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سخن روز

نجات غریق

فضای‌مجازی

رکورد‌شـــکنی فروش بـــرای یک فیلم غیرکمدی ومشـــایعت بی‌نظیر مردم در مراســـم 
بدرقه شـــهید آشـــوری از خبرهایی هســـتند که در مجازی امروز می‌خوانید.

 رکورد‌شکنی فروش »ملاقات خصوصی«  
هوتن شکیبا، هنرمندی که چند سالی اســـت برای علاقه‌مندان سینما به 
یکی از بازیگران موفق تبدیل شـــده پستی درباره فیلم »ملاقات خصوصی« 
منتشـــر کـــرده و خبر از رکوردشـــکنی فروش آن داده اســـت. این ســـاخته 
امیـــد شـــمس موفق بـــه کســـب عنـــوان پرفروش‌ترین فیلـــم غیرکمدی 
تاریخ ســـینمای کشـــورمان شـــده، اتفاقی که جایـــگاه خوبی را بـــرای این 
فیلم عاشـــقانه در رتبه‌بندی‌های فروش رقم زده اســـت. شـــکیبا نوشته اســـت:»با عبور از فروش 28 

میلیـــارد تومانی، »ملاقات خصوصـــی« پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی تاریخ ســـینمای ایران شـــد.« 

همراهی بی‌نظیر مردم در وداع با شهید دفاع مقدس
ســـعید مستغاثی، مستندساز و کارشناس ســـینما تصاویری از وداع باشکوه 
بـــا شـــهید آشـــوری از رزمنـــدگان دفاع مقـــدس را منتشـــر کرده و نوشـــته 
است:»شاید کمتر کســـی باور می‌کرد چنین جمعیتی برای بدرقه و وداع با 
شـــهید »جانی بت اوشانا« از اقلیت دینی آشـــوریان، یک گروه از مسیحیان 
ایران به خیابان‌ها بیایند، چراکه طی ســـال‌های گذشـــته همه خانواده‌اش 
از جملـــه پدر، مـــادر و برادرانـــش فوت کـــرده و دیگر قوم و خویش نزدیکی نداشـــت، آن‌هم شـــهیدی 
که پس از 38 ســـال شناســـایی شـــده و به وطن بازمی‌گشـــت تا اینکه طی تفحص‌هـــای اخیر پیکرش 
شناســـایی و به کشـــور آورده شـــد. از چند روز قبل پارچه‌هایی در جای‌جای شـــهر به چشـــم می‌خورد 
که تصویری از شـــهید »جانی بت اوشـــانا« بر خود داشـــت و در زیر آن نوشـــته شـــده بود:»خوش آمدی 
با غیرت.« ســـال‌ها پدر، مادر و برادران وی به انتظارش بودند. نقل اســـت مادرش همواره از بازگشـــت 
او می‌گفـــت و چشـــم بـــه راهش بـــود اما هنگامـــی »جانی بت اوشـــانا« به وطن بازگشـــت کـــه دیگر نه 
مـــادر و پدر و نـــه برادرانش در قید حیات نبودند. انجمن آشـــوریان که ســـال‌ها بـــود از خانواده »جانی 
بت اوشـــانا« خبری نداشـــت برای تشـــییع و بدرقه او اطلاعیه داد که اگر خویش و بستگانی دارد اطلاع 
دهند اما تنها از دختر برادر ســـوم که مســـلمان شـــده بـــود، خبر یافتند. شـــاید به نظر می‌رســـید این 
غریبانه‌ترین تشـــییع باشـــد، خصوصاً که دیگر پدر و مادری نبودند تا به اســـتقبال و بدرقه فرزندشـــان 
برونـــد، امـــا ماجرا به گونـــه‌ دیگری رقـــم خورد؛ مـــردم روز چهارشـــنبه در معـــراج الشـــهدای تهران به 

اســـتقبالش آمدند و ورودش به وطن پس از 38 ســـال را خوشـــامد گفتند.«

من فداکاری نکردم 
مـــردم به مـــن خیلی لطف دارند. برایم عجیب اســـت. به نظرم می‌رســـد آن روزهایی که بیشـــتر کار می‌کردم شـــاید کمتر از 
ایـــن روزها که کم‌کار شـــده‌ام مورد لطف مردم قرار می‌گرفتم. نمی‌دانم دلیلش چیســـت. شـــاید این توجـــه به دلیل جنس 
همراهی‌ام با همســـرم باشـــد. البتـــه از نظر خـــودم کار ویژه‌ای برای همســـرم نکردم اما گویـــی این مراقبت از همســـر برای 
مـــردم اتفـــاق ویژه‌ای بوده اســـت. وقتـــی مردم با من مواجه می‌شـــوند جلـــو می‌آیند و بابت ایـــن همراهی تـــا آخرین روزها 
از مـــن تشـــکر می‌کنند. این حـــس مردم به من برای خودم جالب اســـت که احســـاس می‌کننـــد فداکاری ویـــژه‌ای کرده‌ام 
امـــا خودم چنین حســـی نـــدارم. از آنجایی که ســـال‌ها اســـت کار تازه‌ای نداشـــته‌ام مردم بیشـــتر خودم را به جـــا می‌آورند 
و اظهـــار لطف می‌کنند. به نظر می‌رســـد شـــرایط زندگی شـــخصی‌ام برایشـــان جالب‌تر بوده اســـت چراکـــه بلافاصله هم از 

محســـن )قاضی‌ مـــرادی( یاد کرده و تلاش می‌کنند به ســـبک خودشـــان به من تســـلی بدهند.
بخشی از صحبت‌های این بازیگر با مهر

یادداشتنقل قول

عکس‌نوشت

ســـومین جشـــنواره بومی و محلی عشـــایر »قـــره اوغلانلو« 
روز جمعـــه )۸اردیبهشـــت ۱۴۰۲( بـــا هدف معرفـــی صنایع 
دســـتی، غذاهای محلی، بازی‌هـــای بومـــی - محلی وآداب 
و رسوم عشـــایری در روســـتای »قره اوغلانلو« زنجان برگزار 
شـــد. ایرنا گزارشـــی تصویـــری از این جشـــنواره که شـــامل 
بازی‌های »قئیش گوتدی«، »کشتی ســـنتی«، »شتردوانی« 

و »طناب‌کشـــی« اســـت، منتشـــر کرده است.
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قلندر جوان
معرفی کتاب »قلندر و قلعه« نوشته یحیی یثربی

»قلندر و قلعه« کتابی اســـت که داستان زندگی شیخ 
شـــهاب‌الدین یحیی‌بن حبـــش ســـهروردی را با زبانی 
شـــیرین و روان بـــه قلم تحریر درآورده اســـت. شـــیخ 
شـــهاب‌الدین ســـهروردی مشـــهور به شیخ اشـــراق از 
حکما و عرفای ایرانی بزرگ قرن ششـــم هجری است. 
این روایت از داســـتان زندگی ســـهروردی به قلم دکتر 
سیدیحیی یثربی )اســـتاد رشته فلسفه و کلام اسلامی 

در دانشـــگاه علامه طباطبایی( نوشـــته شده است.
دکتر یثربی که در این اثر وقایـــع تاریخی و دیدگاه‌های 
فلسفه ســـهروردی را به تخیل و فنون نویسندگی خود 
آمیخته اســـت، اثری درخور توجه نگاشـــته که با زبانی 
ســـاده و گیرا، هم زندگینامه شیخ اشراق را به شیوه‌ای 
دقیق و قوی و همینطور راه و رســـم عارف مســـلکانه او 
را کـــه میراثی ارزشـــمند برای حکمـــا و فرزانگان پس از 

خود اســـت، برای خواننـــده بازگو می‌کند.
داســـتان در فضـــای قرن ششـــم هجـــری و بـــا کودکی 
شـــهاب‌الدین آغـــاز می‌شـــود، زمانـــی کـــه یحیـــی در 
کودکی هر شـــب خـــواب می‌بیند کـــه می‌خواهد پرواز 
کند ولی بـــرای پرواز یک بال بیشـــتر نـــدارد. وقتی که 
متوجه می‌شـــود علم و دانش همان بال‌هـــای او برای 
پرواز هســـتند، والدین خویش را راضی می‌کند تا برای 
فراگیری علوم مختلف به شـــهرهای دیگر سفر کنند.

ســـهروردی در علم‌انـــدوزی مـــرزی برای خـــود متصور 
نبـــود. بـــرای یادگیـــری علوم ســـفرها و مشـــقت‌های 
زیـــادی را بـــه جـــان خریـــد، امـــا پـــس از تلاش‌هـــا و 
درس‌خواندن‌های بسیارش ســـرانجام به جایی رسید 
که ادامه دادن درس خواندن را بی‌فایده دانســـت و به 

ســـمت عرفان و تصـــوف روی آورد.
در ایـــن حیـــن روزی کـــه در حـــال گـــذر از آتشـــکده 
زرتشتیان بود با مُغ )آتشـــبان آتشکده‌های زرتشتیان( 
آشـــنا شـــد و در پی هم‌صحبتـــی بـــا او روحی تـــازه در 
حرف‌هایـــش یافت؛ حرف‌هایی که احســـاس می‌کرد 
پیـــش از مـــغ از زبان دیگری نشـــنیده بـــود.در همان 
آتشـــکده بـــا دختر مغ، ســـیندخت آشـــنا و شـــیفته او 
شـــد. ســـیندخت که آینده را از پیش می‌دانســـت، در 
اوج لحظه‌هـــای عاشـــقانه زندگـــی ســـهروردی حضور 
یافت و ســـمبل زیبایی بر این لحظات عاشـــقانه شد. 
البتـــه گاهـــی بـــا بی‌رحمـــی با شـــیخ حکیم داســـتان 
برخورد می‌کنـــد، اما روحـــی لطیف به عمق داســـتان 

. می‌بخشد
به گفته نویســـنده، ســـیندخت که از شـــخصیت‌های 
محبوب این کتاب برای خوانندگان به شـــمار می‌آید از 
واقعیت تاریخی برخوردار نبـــوده و از خیال‌پردازی‌های 

نویسنده به داســـتان افزوده شده است.
ســـخنان مـــغ و ســـیندخت چنـــان در روح بی‌آلایش 
یحیی اثر می‌کند که ســـهروردی تصمیمـــی برای تغییر 
مســـیر زندگی خود می‌گیرد؛ توشـــه به سفری می‌بندد 
که ســـرآغاز شـــهرت او در فلســـفه و عرفان می‌شـــود، 
راهی که برای او بنیانگذاری فلســـفه اشـــراق و ســـر به 

حلقه چوبه دار ســـپردن را به همراه داشـــت.
خوانـــدن کتاب قلنـــدر و قلعه، خواننده را با ســـؤالاتی 
مواجه می‌کند کـــه علاقه‌مند به خواندن و شـــناختن 

بیشتر از ســـهروردی شود.
این داســـتان زیبـــا در عین حفظ کشـــش داســـتانی، 
نکاتی فلســـفی از حکمت اشـــراق را با زبان ساده بیان 
می‌کنـــد، از جهـــل و تحجـــر زمانـــه ســـخن می‌گوید. 
نمونه زیبـــا و قابل توجهـــی از این مـــورد را می‌توان در 
بخشی از کتاب که به جلســـه محاکمه دادگاهی شیخ 

می‌پـــردازد، خواند.

سهروردی در 
علم‌اندوزی 

مرزی برای 
خود متصور 

نبود. برای 
یادگیری 

علوم سفرها 
و مشقت‌های 

زیادی را به 
جان خرید، 

اما پس از 
تلاش‌ها 

و درس‌ 
خواندن‌های 

بسیارش 
سرانجام 

به‌جایی رسید 
که ادامه دادن 
درس خواندن 

را بی‌فایده 
دانست و به 

سمت عرفان 
و تصوف روی 

آورد

کدام بحران بـــرای خاتمه دادن به جهان و پایان زندگی بشـــر از 
بقیه پیشـــی می‌گیرد؟ به نظر شـــما نهایتاً کدام رویـــداد، طومار 
خلقـــت را درهم خواهد پیچید؟ یک ســـیل ویرانگر، یا یک زلزله 
بزرگ، برخورد شهاب‌ســـنگ یـــا حمله روبات‌ها؟ فیلـــم »بالا رو 
نـــگاه نکن« با لحن طنز بـــه همین موضوع می‌پـــردازد. به اینکه 
برخلاف تصـــور ما، هیچ چیـــز حتی برخورد یک شهاب‌ســـنگ 
بزرگ هم نمی‌تواند به اندازه پیچیدگی‌های عصر رســـانه و ســـطحی شدن آدم‌ها ناشی 

از شـــایعات رایج در این عصر، ویرانگر و مخرب و آخرالزمانی باشـــد.
از ایـــن جهت اســـت که فیلم »بـــالا رو نگاه نکـــن« با همـــه فیلم‌هـــای آخرالزمانی که 
تاکنـــون دیده‌اید، فـــرق دارد. در ایـــن فیلم دوحادثه به شـــکلی تنگاتنگ بـــا هم برای 
نابود کردن خلقت رقابت می‌کنند و جالب اینجاســـت که بلایای طبیعی مثل برخورد 
شهاب‌ســـنگ در چنین رقابتی از حماقت‌های نوع بشـــر در مصرف‌زدگی و رسانه‌زدگی 
عقب می‌افتنـــد. درحالی که دانشـــمندان فیزیـــک و نجوم تلاش می‌کننـــد به دولت 
و مـــردم هشـــدار بدهند که خطر شهاب‌ســـنگ و نابـــودی زمین تا چه انـــدازه، نزدیک 
اســـت، دولت وارد یک رقابت جناحی-سیاسی کور می‌شـــود تا از این مسأله برای خود 
اعتباری برای شـــرکت در انتخابات بســـازد بدون اینکه توجه داشـــته باشد اصلاً جهان 
انتخابات آینده امریکا را نخواهد دید. رســـانه‌های رســـمی از دو دانشـــمند افشـــاگر این 
حوزه، ســـلبریتی‌هایی برای درآمدزایی و نمایش عروسکی می‌ســـازند و بخش از مردم 
هم در شـــبکه‌های اجتماعی به امواج تکذیب و تردید از واقعه یا شهاب‌سنگ‌هراســـی 
و هرچیـــز مرتبط با این موج می‌پیوندند. ماجرا تا به حدی حماقت‌بار تصویر می‌شـــود 

که هرچنـــد به آنها می‌خندیم اما می‌دانیـــم که جهان امروز ما واقعـــاً خیلی هم از این 
فاجعه دور نیســـت. از ایـــن جهت »بالا رو نـــگاه نکن« آدام مک‌کی، جانشـــین خوبی 
برای »دکتر اســـترنج‌لاو« اســـتنلی کوبریک اســـت؛ به همان اندازه هولنـــاک و به همان 
انـــدازه هجوآمیز! یک کمدی گروتســـک تمام‌عیار که تلاش می‌کند ســـیاهی وضعیت 

اســـف‌بار بشـــر را صادقانه به او نشان دهد.
فیلـــم البتـــه برخلاف »دکتر اســـترنج‌لاو« کـــه حاکمیت جنون بـــر دو قـــدرت امریکا و 
شـــوروی را در دهه 60 نقد می‌کنـــد، در قالب جدال سیاســـی دموکرات-جمهوری‌خواه 
قـــرار می‌گیـــرد و تـــاش می‌کنـــد بـــار حماقت‌هـــا و تلاش بـــرای انـــکار حقایـــق را در 
دســـته‌بندی‌های سیاســـی –البته همان‌طور که بر انتظارات مخاطب امریکایی تطابق 
دارد- به دوش دســـت راست سیاسی و رویکردهای نزدیک به جمهوریخواهان بیندازد و 
با شـــخصیت‌هایی چون جانی با بازی مریل اســـتریپ در نقش رئیس‌جمهور امریکا و 
پســـر کودن او، جیسون با بازی جونا هیل این جناح سیاســـی را هجو کند. اما داستان 
تلخ آخرالزمانی فیلم ناشـــی از حماقت‌های سیاســـی دولتمردان، سوءاســـتفاده‌های 
رســـانه‌ها و مصرف‌زدگی و ســـاده‌لوحی مـــردم، تا آنجا پیش می‌رود که شـــخصیت‌های 
اصلی فیلم با بازی لئوناردو دی‌کاپریو و جنیفر لارنس، دو دانشـــمند اخترشناس ماجرا، 
وقتی بالاخره نور حاصل از ســـوختن شهاب‌سنگ در جو را مشاهده می‌کنند تا بتوانند 
حرف‌شـــان را به عینه بـــه مدعیان ثابت کنند، به جـــای ناراحتی و انـــدوه از پایان تلخ 
کـــره زمین، با خوشـــحالی آن را به یکدیگر خبر می‌دهند اما افســـوس کـــه هنوز آدم‌ها 
دوســـت دارند انکار کنند و شـــعار »بـــالا رو نگاه نکـــن!« را در تظاهرات‌هایشـــان فریاد 

می‌زنند تا چشم‌هایشـــان را هم به خاطـــر دروغ‌های رســـانه، انکار کنند.

پیشنهاد

از همسایه چه خبر؟
خبـــری خواندم کـــه به مناســـبت عید 
سعید فطر، رئیس جمهور تاجیکستان 
با درخواســـت ســـفیر ایران در این کشور 
موافقـــت کـــرده و تنهـــا زندانـــی ایرانـــی 
بازداشـــتی در تاجیکســـتان عفـــو و بـــه 
ایران بازگردانده شـــده اســـت. این خبر 
را در صفحه آقای صابری یعنی شـــخص 
ســـفیر در یکی از شـــبکه‌های اجتماعی 
خوانـــدم و موضوعـــی کـــه می‌خواهـــم 
درباره آن بنویســـم همین اســـت. اینکه 
اخبار مربوط به کشـــورهای همســـایه در رســـانه‌های ما چقدر 
بازتـــاب ضعیفی دارد. حتی همین خبر مربوط به تاجیکســـتان 
هم در اغلب رســـانه‌های ما، بازنشر همین مطلب جناب سفیر 
بود و اطلاعات بیشـــتری نداشـــت. با وجود همـــه انتقاداتی که 
نســـبت به غرب انجام می‌شـــود، باز هم عمده اخبار رســـانه‌ها 

درباره غرب اســـت.
 البته لزوماً همه اخبار مثبت نیســـت امـــا همین که تا این حد 
به کشـــورهای غربی پرداخته می‌شـــود و همزمان تـــا این حد از 
کشـــورهای همســـایه و بعضاً همزبان خودمان غافل هســـتیم، 

قابل توجه است.
دوســـت تاجیکســـتانی‌ام می‌گفت در تاجیکســـتان ما بسیاری 
از خواننده‌هـــای شـــما ایرانی‌ها را می‌شناســـیم و بســـیار پیش 
می‌آیـــد کـــه در تاکســـی موســـیقی ایرانـــی بشـــنوید. دوســـت 
افغانستانی‌ام می‌گفت ما ســـریال‌های ایرانی را دنبال می‌کنیم 
و بســـیاری از بازیگـــران ایرانـــی از محبوب‌تریـــن بازیگـــران در 
افغانســـتان هســـتند. دو ســـال قبل در ایران همایشـــی درباره 
مناســـبات ایران و افغانستان برگزار شـــد و یکی از پژوهشگران 
افغانستانی پژوهشـــی ارائه کرد که نشـــان می‌داد سبک زندگی 
زنان افغانســـتانی تا چه حد تحت تأثیر بـــه اصطلاح »بلاگرها« 

و »اینفلوئنســـرها«ی ایرانی فعال در اینســـتاگرام است.
ســـنت‌های مشـــترکی چون جشـــن عید نـــوروز و چهارشـــنبه 
ســـوری هم که در بسیاری از کشورهای همســـایه همزمان با ما 
برگزار می‌شـــود. اما همه این اشـــتراکات فرهنگی و حتی زبانی 
گویا تأثیری بر افزایش شـــناخت ما از آنها نداشـــته است. شاید 
الان در خیابـــان از هـــر کســـی دربـــاره پاریس یا لندن بپرســـید 
بیشـــتر از »دوشنبه« یا »ســـمرقند« اطلاعات داشـــته باشد. نه 
اینکه لزوماً به آن کشـــورها هم سفری کرده باشـــد اما از اماکن 
تفریحـــی و اخبار روز آن اطلاعاتی دارد و ممکن اســـت حتی نام 

چند مقام بلندپایـــه آن را هم بداند.
البتـــه که نمی‌خواهـــم همه ماجـــرا را هم به گردن رســـانه‌های 
ایران و ایـــن نوع ذائقه‌ســـازی بیندازم و حتماً قـــدرت نرم خود 
ایـــن کشـــورها هم بســـیار مهـــم و اثرگذاراســـت اما دســـت‌کم 
می‌توانیـــم از رســـانه‌های داخلی انتظار داشـــته باشـــیم گامی 
مؤثر در جهـــت معرفی فرهنگ و سیاســـت این کشـــورها برای 

مخاطب ایرانـــی بردارند.

از پشت غریب بیایید بیرون
تذکری بر تذکری که فیلم غریب به ما می‌دهد

محمدحســـین لطیفی میهمان برنامـــه فرامتن در 
شـــبکه افق بود و مجری برنامه ســـؤالی پرسید که 
قدری هوشـــمندانه‌تر از ســـؤال‌های کلیشه‌ای‌اش 
بـــود و آن اینکـــه چرا ایـــن مقطع از زندگی شـــهید 
بروجـــردی بـــرای فیلـــم غریـــب انتخـــاب شـــده 
اســـت. البته لطیفـــی پاســـخ ماجراجویانـــه مورد 
پســـند روزنامه‌نـــگاران را نـــداد امـــا بـــا نگاهـــی به 
فیلم‌های مشـــابهی کـــه دربـــاره قهرمانان‌مان در 
دفـــاع مقدس ســـاخته شـــده اســـت بـــه‌ راحتـــی می‌شـــود فهمید که 
معمـــولاً جهتی تکـــراری در پرداخـــت زندگی ایشـــان لحاظ می‌شـــود؛ 
اینکه ایـــن بزرگواران اگـــر چه جنگاورانـــی نامدار بوده‌انـــد و هراس در 
دل دشـــمنان ایـــران برمی‌انگیختنـــد، اما راهبرد اصلی‌شـــان گفت‌و‌گو 

و تعامل بوده اســـت. 

فیلم‌هایـــی کـــه درباره شـــهید مصطفـــی چمران، شـــهید متوســـلیان 
و شـــهید باکری ســـاخته شـــده اســـت نیـــز چهـــره‌ای از آنها بـــه تصویر 
می‌کشـــد که بـــرای صلح به پـــا خاســـته‌اند و چون چـــاره‌ای جز جنگ 
نبـــوده، تن به نبـــرد داده‌اند. تقریباً مطمئنیم که اگر قرار باشـــد زندگی 
شـــهید ابراهیم همت، شـــهید زین‌الدین و باقـــی قهرمانان ملی‌مان در 
دفاع مقـــدس هم بر پرده ســـینماهای ایـــران بیفتد، بـــاز پرده‌هایی از 
همین چهـــره را خواهیم دید و بعد ســـران سیاســـی و فرهنگی کشـــور 
هســـتند که می‌افتند دنبال فیلم و تحســـین‌های جانانـــه می‌کنند، اما 

غریب همیشـــه غریب است. 

در همیـــن گفت‌و‌گو محمدحســـین لطیفـــی می‌گوید:مـــن این غربت 
محمـــد بروجـــردی را در زمان ســـاخته شـــدن فیلـــم و در خـــود حامد 
عنقا دیدم؛ در مواجهه با کســـانی که نمی‌خواســـتند این فیلم ساخته 
شـــود. در فیلم هم می‌خواســـتم نشـــان بدهـــم که چطور این شـــهید 
بزرگـــوار حتـــی در بین همـــکاران و هم‌صنفـــان خود هـــم غریب بود. 
اینکـــه در عمل می‌بینیـــم برخی افرادی که انتشـــار چنیـــن تصویری از 
شـــهید بروجردی را چنین می‌ســـتایند و بعد در کار خـــود و در تخاطب 
بـــا همین گفتار در جهـــان واقع، انعطاف و تعامل شـــهید بروجردی در 
فیلـــم غریـــب را نشـــان نمی‌دهند، نه تـــا این ظـــن بد که اینهـــا همان 
ســـنگ‌اندازان پیش پـــای تهیه‌کننـــده فیلـــم بوده‌اند، اما تـــا اینجا که 
ما داریـــم این تصویر از شـــهید بروجردی و بقیـــه همرزمانش را مصرف 

می‌کنیـــم و پشـــت آن پنهان می‌شـــویم، پیـــش می‌برد.

 ما می‌دانیم که به رســـمیت شـــمردن صدای مخالف در بین مسئولین 
میان‌رده تـــا چه اندازه نیاز بـــه تقویت دارد و تا چه انـــدازه در این نقطه 
دچار بحران هســـتیم، پس نیـــازی به ذکر مصداق که اصـــل بحث را به 

مناقشه می‌برد، نیست.

فقـــط بیاییـــم و صراحتـــاً از همه عزیزان‌مـــان در رئوس دســـتگاه‌های 
فرهنگی خواهش کنیم که فیلم غریب، چه تحســـین شـــما باشـــد چه 
تحسین شـــما نباشد، فیلم خوبی اســـت. نیازی نیست تحسین کنید، 

بلکه بهتر اســـت دوباره با دقت تماشـــا کنید و یـــاد بگیرید.

کلمهیادداشت

الهام عابدینی
پژوهشگر روابط 

بین‌الملل

نادر سهرابی
منتقد ادبی

آزاده 
جهان‌احمدی

منتقد ادبی

حمید صوفی/ طراح و کارتونیست

فاطمه 
ترکاشوند

روزنامه نگار

معرفی فیلم »بالا رو نگاه نکن«

عامل نابودی آخرالزمانی زمین؛ برخورد شهاب‌سنگ یا حماقت بشر؟


